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 اولین قرقاول و اولین شکست
وقتی فروش جوجه ها خوب پیش رفت، الهه خانم بالاخره سراغ همان 

پرنـده ای رفـت کـه چند سـال قبل بـا دیدنـش در تلویزیون، فکر پـرورش آن به 
ذهنـش رسـیده بـود. او پنجاه تخـم قرقاول خرید و داخل دسـتگاه جوجه کشـی 

گذاشـت، اما از میان آن ها فقط ۱۰ جوجـه بیرون آمدند.
قرقاول هـا که جوجه شـدند، تازه دردسـرهایش شـروع شـد. پرنده ها وحشـی بودند 

و نگهداری شـان در فضـای کوچـک خانـه آسـان نبـود. الهه خانـم تعـدادی را فروخـت و چهـار تـا را نگه 
داشـت. همسـرش هـم در گوشـه ای از بالکـن خانـه بـا همـان وسـایلی که داشـتند، یعنی چـوب و تلـق یک قفس 

کوچک سـاخت.
الهه خانم هر روز جوجه ها را زیر نظر داشت تا اینکه کم کم متوجه شد پرورش قرقاول با آنچه در اینترنت و کتاب ها 
خوانـده بـود، تفاوت زیـادی دارد؛ «وقتی جوجه ها یک ماهه شـدند، فهمیدم چیزهایی که خوانـده بودم با کاری که 

انجام می دهم، فرق دارد. قرقاول پرنده ناشناخته ای بود و اطلاعات زیادی درباره پرورش آن وجود نداشت.»
چنـد وقـت بعـد قـرار شـد الهه خانـم همـراه خانـواده به سـفر بـرود، اما کسـی را نداشـت کـه قرقاول هـا را به او بسـپارد. 
گهی نگذشته  گهی کرد تا شاید کسی برای خریدشان پیدا شود. هنوز دو ساعت از انتشار آ عکس چهار پرنده را آ

بود که هـر چهار قرقاول فروخته شـد .
الهه خانـم می خواسـت کمـی از ایـن کار فاصلـه بگیـرد، امـا نتیجه فـروش چیز دیگـری بـود. قرقاول ها با 

وجـود تلفـات و سـختی  پرورششـان، بـه قیمـت خوبـی فروخته شـدند و همیـن موضوع دوبـاره فکر 
پـرورش آن هـا را در ذهنـش انداخت؛ «تصمیم گرفتم مدتی اسـتراحت کنم، اما می دانسـتم 

دوباره سراغ قرقاول خواهم رفت. با اینکه جوجه های زیادی را از دست داده بودم، 
گر دانش و تجربه اش را به دست  سود خوبی نصیبم شده بود و فهمیدم ا

بیاورم، می تواند کار سـودآوری باشد.»

پرورش پرنده زینتی، اولین کسب وکار 8

شروع یک 
کسب وکار 

خانگی

خانگـی الهه خانـم نیسـت. او پیـش از 
این هم حدود سه سال در زمینه دوخت 
کیف هـای چرمـی فعالیت کرده اسـت؛ 
کاری که با شرکت در یک دوره آموزشی 
شروع شد و کم کم همسر و دو فرزندش 

نیـز با او همراه شـدند.
: همیشـه  یـف می کنـد نـم تعر لهه خا ا
دوسـت داشـتم در کنار همسـر و مادر بـودن، کاری هم بـرای خودم 
داشـته باشـم؛ کاری کـه لطمـه ای بـه مسـئولیت های خانـه داری 
ج خانـواده و باعث اسـتقلال  نزنـد و در عین حـال بتوانـد کمـک  خـر

مالـی خـودم شـود.
وقتـی دوخـت چـرم را یـاد گرفـت، ایـن مهـارت را بـه همسـر و دو 
فرزنـدش هـم آمـوزش داد تـا کارشـان شـکل خانوادگـی پیـدا کنـد؛ 
کلیـدی، کیـف مـدارک، کمربنـد و کیـف دوشـی را  «کیـف کارت، جا
به صـورت سفارشـی می دوختـم. بـرای بـرش و چسـب کاری هـم از 

همسـر و بچه هـا کمـک می گرفتـم.»
مدتـی عکس نمونـه کارهایش را در فضای مجازی منتشـر می کرد 
و گاهـی هـم راهـی بازارچه هـا می شـد تـا هنـر دسـتش را بفروشـد، اما 
پیداکردن مشتری برایش سخت بود. سفارش ها همیشه آن طور که 
انتظـار داشـت، نبـود و همیـن باعـث می شـد بـه ایـن فکـر کنـد کـه 

شـاید بایـد شـیوه تبلیغاتـش را عوض کند یا سـراغ کار دیگـری برود.

 حدود ۹سال پیش، جرقه یک کار جدید 
ایده ای که از 

»جواهری در قصر» 

شکل گرفت

بـه ذهن الهه  خانم خطـور کرد. این ایده 
از جایـی شـکل گرفـت کـه حتـی خودش 

هم فکرش را نمی کرد؛ «در یک قسمت 
از سـریال جواهـری در قصـر، فـردی 

پرنـده زینتـی زیبایـی را به پادشـاه 
هدیه می داد؛ پرنده ای که پرهای 
رنگارنگ زیبایی داشت و نامش قرقاول بود. آن قدر توجهم 
را جلـب  کـرد کـه بعـد از تمام شـدن آن قسـمت از سـریال، نـام 
پرنـده را در اینترنت جسـت وجو، سـپس از روی کنجکاوی 
دربـاره محـل زندگـی و شـیوه پـرورش آن شـروع بـه تحقیـق 

کردم.»
او حـدود شـش ماه دربـاره قرقـاول تحقیـق کـرد. تصمیمـش را 

گرفته بود و می خواست کسب وکار خانگی اش را تغییر دهد و 
به جای دوخت چرم، سـراغ پـرورش پرنده برود؛ آن هم نه هر 

پرنده ای، بلکه پرنده زیبایی که در یک سریال تلویزیونی دیده بود.
تحقیـق برایـش فقـط یـک کنجـکاوی سـاده نبـود. او هرچه بیشـتر 
می خواند، سـؤال های بیشتری برایش پیش می آمد؛ «وقتی برای 
انجـام کاری تصمیـم می گیـرم، بایـد تـا رسـیدن بـه هدفـم پیـش 
بـروم، خیلـی زود  فهمیـدم کـه بـرای شـروع ایـن کار، فقـط خواندن و 

جسـت وجو کافـی نیسـت.»
الهه خانـم بعـد از ماه ها تحقیق، تصمیم گرفت دسـت به کار شـود. 
او بـا پولـی کـه از دوخت کیف هـای چرمـی پس انداز کـرده بود، یک 
دستگاه جوجه کشی خرید و برای اینکه کار با دستگاه را یاد بگیرد، 
غ هـای خانگی جوجه  غ خانگی خریـد؛ «تخم مر اول چنـد تخم مـر
شـدند. بعد از آن، تخم پرنده ای به نام بلک اسـتار را امتحان کردم 
و جواب خوبی گرفتم. بعد هم سـراغ جوجه کشـی پرنده دیگری به 
غ  اسـم آیـام سـمانی رفتم. همـه ایـن پرنده ها تقریبـا در خانـواده مر

و خروس قرار دارند.»
بـا نتیجه ای که گرفته بود، امیدوار شـده بـود تا کارش را دنبال کند. 
جوجه هـا یکـی پـس از دیگـری از تخـم بیـرون می آمدنـد و از طرفـی 
کـردن مشـتری برایشـان هـم چنـدان سـخت نبـود؛ «چـون  پیدا
جوجه ها را با قیمت کمتری نسبت به بازار عرضه می کردم، فروش 
خوبـی داشـتم. کار بـه جایـی رسـیده بـود کـه در یـک هفتـه بیـن ۱۰۰ 
تـا ۱۵۰ جوجـه می فروختـم. البتـه فروش بلک اسـتار سـخت تر بود، 
اما آیام سـمانی مشـتری خوبی داشـت؛ چون برای تقویت سیستم 

ایمنی توسـط پزشـکان توصیه می شـود.»

برای الهه کاظمیان، پرورش پرنده از تماشای 
یک سریال شروع شد و به درآمدزایی رسید

جواهری به نام
قـرقـاول

نجمه‌موسـوی‌زاده| کف دسـتش را پـر از دانـه می کنـد و آرام جلو 
مـی رود، کمـی از دانه ها را روی زمین و بیشـترش را داخل ظرف 
می ریزد. الهه خانم بیشـتر از اینکه حواسـش به دانه ها باشد، 
چشـمش دنبـال پرنده هاسـت؛ تک تـک آن هـا را بـا دقـت نـگاه 
گـر پرنـده ای کمـی بی حـال باشـد، متوجـه  شـود. از  می کنـد تـا ا
رفتـار و نگاهـش می  توان فهمید که ایـن پرنده ها برای او فقط 

بخشـی از یک کسـب وکار خانگی نیسـتند.
کن  لهـه کاظمیـان، سـا نزدیـک بـه 9سـال اسـت کـه زندگـی ا
محلـه امام خمینـی)ره(، بـا پـرورش پرنـده گـره خـورده اسـت؛ 
کاری که برایش از یک علاقه شـروع شـد و کم کم به کسب وکار 
خانگـی تبدیـل شـد. امـا، رابطـه او بـا پرنده هایـش چیـزی فراتـر 
از حسـاب وکتاب فـروش و درآمـد اسـت. کافـی اسـت یکـی از 
آن ها بیمار شود تا حال خودش هم عوض شود؛ درست مثل 
مـادری کـه نمی توانـد بی تفـاوت از کنـار درد فرزنـدش بگـذرد، 
او هـم مراقبـت از پرنـده بیمـار را تا خوب شـدنش رهـا نمی کند.

ی همیـن اسـت کـه بعـد از سـال ها، هنـوز وقتـی از  شـاید بـرا
، از  وش ز قیمـت و فـر ، بیشـتر ا پرنده هایـش حـرف می زنـد
نگهداری شان می گوید؛ از روزهایی که برای پرورش آن ها تلاش 
کـرده و از تجربه هایـی کـه در این مسـیر به دسـت آورده اسـت.

مـدت زیـادی از فـروش قرقاول هـا نگذشـته بـود کـه 
الهه خانـم دوبـاره دسـت بـه کار شـد؛ ایـن بـار سـراغ 
تخـم کبـک رفـت. ۱۳۰ تخـم کبـک داخـل دسـتگاه 
جوجه کشـی گذاشـت و ۱۱۰ جوجـه از آن هـا بیـرون 
آمدنـد. امـا نگهداری کبک هـا در آپارتمان خیلی زود 
برایش دردسر شد. هرچه جوجه ها بزرگ تر می شدند، 

سر و صدایشـان هـم بیشـتر می شـد.
 ، : نگهـداری کبـک خیلـی سـخت بـود او می گویـد
به خصوص اینکه در آپارتمان کار می کردم. کبک ها 
، سـر و صدای بیشـتری  هرچـه بزرگ تـر می شـدند
داشـتند. بـرای همین یـک قفـس چهارطبقه خریدم 

و آن هـا را روی بالکـن گذاشـتم.

وقتی فضای 
خانه کوچک 

شد

 وقتی زمان فروش کبک ها رسید، یک پیام همه چیز 

دوباره پای 
قرقاول به 
خانه باز شد

را تغییـر داد. فـردی بـه الهه خانـم پیشـنهاد داد تـا 
سـیزده کبک را بـا یـک قرقـاول آمریکایـی نـر عـوض 
کند. او که هنوز فکر قرقاول را از سر بیرون نکرده بود، 
با پیشـنهاد وسوسـه کننده ای روبه رو شد. کمی با آن 
فرد صحبت کرد و به این نتیجه رسید که شاید خرید 
پرنده مولد هزینه بیشـتری داشـته باشـد، اما ریسک 
آن از جوجه کشی با دستگاه کمتر است. برای همین 

پیشنهاد را قبول کرد و دوباره یک قرقاول وارد خانه اش شد.
حالا فقط قرقاول ماده کم داشـت تا به هدفش برسـد؛ «دو قرقاول ماده خریدم. 
چـون زندگـی ایـن پرنـده این طـور اسـت که هـر قرقاول نـر باید سـه تا چهـار ماده 

داشـته باشـد، وگرنه ممکن اسـت جفت خودش را بکشد.»
بـه ایـن ترتیـب، معاملـه ای کـه قـرار بـود فقط راهـی برای فـروش کبک ها باشـد، 
دوبـاره الهه خانـم را بـه همـان پرنـده ای برگردانـد کـه چند سـال قبـل، همه این 

ماجرا از آن شـروع شـده بود.
کبک ها کم کم آن قدر زیاد شـدند که دیگر جایی برایشان در خانه باقی نمانده 
بـود. الهه خانـم ابتـدا آن هـا را در یکـی از اتاق هـای خانـه نگهـداری می کـرد، امـا 
فضـای اتـاق هـم جواب گو نبـود. بـرای همین به دنبـال جای بزرگ تری گشـت 
کـی سرپوشـیده اجـاره کـرد؛ جایـی کـه خودش  ج از شـهر، یـک زمیـن خا و در خـار

هفتـه ای سـه بار به آن سـر مـی زد تا بـه پرنده ها رسـیدگی کند.
قرقاول های ماده اش در این مدت حدود پنجاه تخم گذاشتند و بعد از باز شدن 
که قرقاول های نر  تخم ها، تعداد جوجه های نر بیشتر از حد انتظار شد. ازآنجا
به صورت غریزی با هم درگیر می شـوند و حتی ممکن اسـت یکدیگر را بکشـند، 
الهه خانم و خانواده اش، تعدادی از آن ها کشتند و از گوشتشان استفاده کردند.
در ادامه هم کبک ها و قرقاول های نر را به اقوام و آشـنایان می فروختند، آن ها 

کم کم مشـتری های خودشان را پیدا کرده بودند.

 کبک هـا کـه تمـام شـدند، فقـط قرقاول هـا باقـی 

موفقیت 
چشمگیر 
الهه خانم

ماندنـد. الهه خانـم حـالا حـدود یک سـال بـود کـه 
پـرورش قرقاول را شـروع کـرده بود و چهـار قرقاول 
نـر و پانزده ماده داشـت. سـال دوم، با شـروع فصل 
جفت گیـری، نتیجـه کارش خـودش را نشـان داد؛ 

از همیـن تعـداد، حدود ۳۵۰ جوجه بـه دنیا آمد .
ایـن تعـداد بـرای یـک پرورش دهنـده خانگـی عـدد 
قابل توجهی بود، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت؛ 
گـر جوجه هـا را تـا  فضـای کافـی بـرای نگهـداری ایـن همـه جوجـه را نداشـت. ا
رسـیدن بـه سـن کشـتار نگـه می داشـت، می توانسـت آن هـا را بـا قیمـت بهتـری 

بفروشـد، امـا خطـر تلف شدنشـان زیـاد بود.
بـرای همیـن تصمیـم گرفـت جوجه هـا را بـا کمتریـن قیمـت ممکـن بفروشـد؛ 
«فضـای مـن خیلـی کوچـک بـود و نمی توانسـتم ایـن همـه جوجـه را نگهـداری 
کنـم و پـرورش بدهم تا به کشـتار برسـند و با قیمت خوبی بفروشـم. بـرای اینکه 
غ فروختم؛ یعنی کمترین  جوجه هـا تلف نشـوند، هر کدام را به قیمت جوجه مـر


